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تأمین نیازهای معیشتی مردم از دغدغه‌های اصلی حکام و زمامداران هرکشور و نشان‌دهنده قدرت اقتصادی 

و سیاسی آنجاست. گوشت ازجمله اقلام مهم و ضروری در فرهنگ غذایی ایرانیان است. در دوره حکومت 

هستیم.  گوشت  گرانی  و  کمبود  به  مردمی  اعتراضات  شاهد  بارها  قاجار  مظفرالدین‌شاه  و  ناصرالدین‌شاه 

نوشتار حاضر با استفاده از اطلاعات مناب�ع کتابخانه‌ای و اسنادی و روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ 

به چرایی این معضل و عوامل مؤثر بر آن است. در مناب�ع و اسناد تاریخی به موارد بسیاری از سودجویی و 

رفتارهای خلاف قانون افراد موثر در چرخه تأمین و توزی�ع گوشت از قصاب تا حکام و کارگزاران حکومتی مواجه 

با گرفتن حق‌العمل و مابه‌التفاوت به قصابان و روسای کشتارگاه‌ها فشار و در  می‌شویم. عمال حکومتی 

نتیجه زمینه گرانی گوشت و نارضایتی مردم را فراهم می‌آوردند. حکومت بارها سعی کرد با اعمال سیاست‌های 

تشویقی و تنبیهی این مشکل را حل کند؛ اما به نتیجه مطلوب دست نیافت.

استناد:    طلوعیان، فریده. )1404(. بررسی وضعیت گوشت در دورۀ ناصری و مظفری )1264-1324ق.(. 

آرشیو ملی، 8)1(، 115-95.

   1. مقدمه

 گوشت در فرهنگ غذایی ایران چون بسیاری از نقاط دیگر جهان از اقلام ضروری و مصرفی روزانه 

مردم محسوب می‌شود. طبق گزارش‌های سفرنامه‌نویسان و مناب�ع تاریخی عموم مردم مخصوصاً 

طبقه اشراف و متوسط جامعه از میان انواع گوشت به نوع گوسفندی آن‌ علاقه ویژه داشته‌اند و قشر 

تهی‌دست و کمتر برخوردار جامعه که به گوشت گوسفندی دسترسی نداشتند، گوشت گاو و شتر 

مصرف می‌کرده‌اند )دالمانی، 1335، ص 227، دروویل، 1370: 84، دروویل، ص 84، پولاک، 1368،ص70(.

بررسی وضعیت گوشت 
در دورۀ ناصری و مظفری 

)1264-1324ق.(

فریده طلوعیان1 

کلیدواژه‌ها:
قصابان، گرانی، 

مالیات، 
ناصرالدین‌شاه، 

مظفر‌الدین‌شاه، 
مشروطه

1. کارشناسی ارشد 
تاریخ معاصر، تهران سازمان 

اسناد و کتابخانۀ ملی، ایران
Tolofaridehgmail.com

10.30484/naq.  2025.3223  :)DOI(شاپا چاپی: 6217-2423      شاپا الکترونیکی: 8324-2980      شناسانۀ برنمود رقمی



دو فصلنامۀ آرشیو ملی    دورۀ جدید    سال هشتم 96

دامپروری به شیوۀ سنتی صورت می‌گرفت؛ بنابراین عوامل طبیعی مانند خشکسالی و نبود علوفۀ 

مورد نیاز دام در کیفیت و کمیت گوشت تأثیر عمده داشت. در دوره ناصری و مظفری، کشور بارها 

دچار قحطی شد. در مناب�ع، موارد متعددی از اعتراضات مردمی به خاطر  کمبود و گرانی گوشت 

و نان اشاره شده است. البته در مناب�ع، به معضل کمبود و گرانی نان و بلواهایی که به خاطر آن 

روی داده، بیشتر از معضل کمبود گوشت پرداخته شده است. این موضوع دلیل بر نبود مشکل 

و یا بی‌اهمیتی نقش گوشت در سفره ایرانیان نیست؛ بلکه نتیجۀ اولویت‌بندی رفع نیازها است. 

پرواضح است در روزگاری که تأمین قرصی نان دشوار بوده و و حتی اغنیا و خواص نیز به‌سختی از 

عهده پرداخت بهای آن برمی‌آمده‌اند، وضعیت گوشت ازنظر کمی و کیفی چگونه بوده و تأمین آن 

برای مردم تاچه‌حد مشکل و غیرممکن بوده است. در چنین شرایطی افراد به رفع حداقل‌ها قناعت 

می‌کرده‌اند. با توجه به اهمیت موضوع نان در سفره آحاد جامعه، اغلب پژوهش‌های انجام‌شده به 

کمبود و گرانی نان بوده است و تاکنون پژوهش مستقلی به موضوع گوشت در این دوره نپرداخته 

است. نوشتار حاضر بر آن است که با استفاده از یافته‌های مناب�ع کتابخانه‌ای و اسنادی و روش 

توصیفی-تحلیلی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

2. ساختار و روابط درون‌گروهی صنف قصابان در دوره قاجار

قصاب‌ها پس از نانوا‌ها منظم‌ترین و با سروسامان‌ترین صنف دوره قاجار بودند. آن‌ها چون سایر 

به‌صورت  که  می‌شدند  اداره  می‌نامیدند،  »باشى«  یا  كدخدا  را  او  كه  رئیسى  نظارت  تحت  صنوف، 

انتخابى و گاه ارثى به این مقام منصوب می‌شد. قصاب‌باشی با همکاری و مباشرت ریش‌سفیدان 

صنف، به اموری چون توزی�ع مالیات و رفع اختلافات جزئى و عادى بین افراد صنف، تعیین تعداد 

کشتار روز و ... می‌پرداخت. عضویت در این صنف منوط به طى دوره شاگردی و کسب مهارت کافی 

بود. شاگردان قصابی برای عضویت در صنف و استقلال کاری، نیازمند کسب رضایت اكثریت افراد یا 

کاساکوفسکی، 2535، ص 54، راوندی،  ریش‌سفیدان صنف و یا خریدن حق بنیچه1 یكى از اعضا بودند )

1382، ج 3، ص 415، رششورا، 1387، ص 161(. آن‌ها در طبقه پیشه‌وران معمولی قرار می‌گرفتند و 

چون سایر اصناف بازار با اعضای صنف خود روابط درون‌گروهی داشتند و ملزم به رعایت قوانین 

تعیین‌شدۀ روسای اتحادیه خود بودند. 

در ابتدا در هر محله‌ای چندپاچوب2 قرار داشت؛ پاچوب‌هامتعلق به صاحبان مستغلات بودند 

)حک: 1313-1264  ناصرالدین‌شاه  حکومت  با  هم‌زمان  ص 487-486(.  ج 6،  )راوندی، 1382، 

ه.ق(، تعداد هفتاد دکان‌ قصابى در تهران وجود داشت. جمعیت و تعداد ساکنین، تعیین‌کنندۀ 

بود.  ثابت  تقریباً  تعداد  این  ص 160(.  )روششوار1387،  بود  محله  هر  در  واقع  قصابی‌های  تعداد 

باز  جدیدی  دکان  قصاب‌باشی،  اجازه  با  شهر  تازه‌تأسیس  محله‌های  و  حاشیه  در  نیاز  درصورت 

کاساکوفسکی، 2535، ص 54(. بین دو واحد از یک صنف باید حداقل هفت دکان فاصله و  می‌شد )

فعالیت دو نفر از یک صنف در مقابل یا جنب یکدیگر مخالف قانون بود. درصورت چنین مشکلی 

1. »جمعی را گویند که 
بر اصناف حرفت و املاک 
می‌بندند« )دهخدا: 
»بنیجه«(.

2. پاچوب عبارت بود از 
دو ستون چوبى که یك 
تیركمان روى آن قرار داشت و 
قلاب‌های آهنى برای آویختن 
گوشت به آن کوبیده شده 
بود، این پاچوب‌ها، به‌تدریج 
به‌صورت دكان قصابى 
درآمده بود. 
)راوندی، 1382، ج 6، 
صص 487-486(
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شرایطی  رعایت  با  قصاب‌ها  )ساکما،36007152(.  می‌کرد  مهروموم  را  جدید  ملک  بلدیه،  اداره 

می‌توانستند در معابر، گوشت بفروشند؛ اما ریختن ضایعات و زباله‌های آن‌ها در معابر ممنوع بود 

)اعتمادالسلطنه، 1350، ص 443(.

3. روند تأمین و توزی�ع گوشت

 در چرخۀ توزی�ع گوشت از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی پنج شغل درگیر بودند. پس از دامدار 

شهری  مراکز  به  مختلف  مناطق  از  را  گوسفندها  که  بودند  چوبدارها  چرخه،  این  حلقه  نخستین 

می‌آوردند. چوبدار‌ها مستقیم یا با واسطه با طرازدار )عمده‌فروش گوشت( معامله می‌کردند. هرکسی 

توارث و  به  امتیاز معمولاً  این  باشد؛  به‌عبارتی طرازدار  نمی‌توانست در قصاب‌خانه، صاحب سهم، 

به‌صورت آبا و اجدادی منتقل می‌شد و اینگونه افراد صاحب یک یا چند دکان قصابی می‌شدند که 

می‌بایست گوشت آنها را فراهم می‌کردند. طرازدار حق داشت کشتار را به تعداد معینی انجام دهد. 

پس از وزن‌کشی و معامله، نوبت به سلاخ می‌رسید که دام‌ها را ذبح و آماده توزی�ع کند. لاش‌کش‌ها 

گوسفندانی را که سلاخان، نیمه‌شب آماده کرده‌ بودند، اول صبح بار یابو و قاطرها کرده، در قصابی‌های 

سطح شهر توزی�ع می‌کردند )شهری، 1369ص، 360(. قصاب‌باشی، در مقام مسئول سلاخ‌خانه هر روز 

تعداد دام‌های ذبح‌شده را به اطلاع حاکم شهر می‌رساند. در قصاب‌خانه‌ها کشتارها مُهر می‌شدند؛ 

به‌طوری‌که ذبح غیرقانونی به‌راحتی قابل‌تشخیص بود )اعتمادالسلطنه، 1379، ص 947(. لاش‌کش‌ها 

آن‌ها را به دکان‌های قصابی برده و بعد از توزین، از قصاب رسید دریافت کرده و به قصاب‌باشی 

تحویل می‌دادند. دکان‌دار هر شب موظف بود پس از بستن دکان، مبلغی را که طبق قبض بدهکار 

)کاساکوفسکی، 2535، ص 54(.  با خود قصاب‌باشی بود  اما تصفیه‌حساب چوب‌دارها  است بپردازد؛ 

در شهرستان‌ها نیز روند تأمین و توزی�ع گوشت، شبیه تهران بود. به‌جز ایرانیان، اتباع خارجی نیز 

می‌توانستند دکان‌های قصابی باز کنند؛ البته آن‌ها موظف بودند چون سایرین مالیات و عوارض 

بپردازند )ساکما، 240017071(. طبق قانون در این دوره )به‌جز سال‌های 1313- 1317 ق. که 

قانون معافیت مالیاتی صنف قصاب و خباز اجرا می‌شد(، هرکسی نمی‌توانست آزادانه اقدام به ذبح 

گوسفند کند و همه کشتارها با نظارت حاکم شهر و در کشتارگاه‌ها انجام می‌شد. کشتارگاه‌ها خارج از 

شهر قرار داشتند و هرساله ازطرف حکومت به قصاب‌ها اجاره داده می‌شدند )کاساکوفسکی، 2535، 

ص 60(. البته قوانین همیشه اجرا نمی‌شدند و قدرتمندان می‌توانستند به‌هرصورت که خواستند 

عمل کنند؛ مانند آنکه طبق قانونی نانوشته قصابیِ گاو و فروش گوشت آن در انحصار امین‌السطان، 

صدراعظم بود )اعتماد‌السلطنه، 1379، ص 910(. 

4. شیوۀ مالیات‌دهی قصابان

بودند.  مستقیم  به‌صورت  سالیانه  مالیات  پرداخت  به  موظف  پیشه‌وران  سایر  مانند  قصاب‌ها   

کشتارگاه‌ها هرساله ازطرف حاکم شهر به قصاب‌ها اجاره داده می‌شد. این گروه موظف به پرداخت 
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مالیات مستقیم به دو صورت نقدی و جنسی بودند. آن‌ها می‌بایست برحسب تعداد دام‌های 

)راوندی،  می‌کردند  پرداخت  خزانه‌داری  به  را  دیوان  ازطرف  تعیین‌شده  مبلغ  داغ‌شده  و  ذبح 

مالیات  تومان  هزار  چهارده  ناصری  دورۀ  در  قصاب‌ها  رششوارا  گفته  به   .)487 ص   ،6 ج   ،1382

پرداخت می‌کردند که شامل عوارض کشتارگاه نیز می‌شد. این مبلغ به‌تناسب اهمیت کسب‌وکارِ 

1332ق.  سال  در   .)160-161 ص   ،1387 )رششوارا،  می‌شد  سرشکن  آن‌ها  بین  قصاب  هر 

و  کشتارگاه  کرایه  بابت  شاهی  پنج  رأسی  و  مصوب  مالیات  قران  یک  گوسفند،  رأس  هر  ازای  به 

غیرنقدی  پرداخت   .)240017071 )ساکما،  می‌شد  گرفته  قصابان  همه  از  و...  تنظیف  مخارج 

شامل تحویل پوست، كله، پاچه، جگر و رودۀ دام به دیوان بود )ساکما، 295006299 (. ازآنجاکه 

می‌کردند  اضافه  گوشت  تمام‌شدة  قیمت  به  را  مالیات  و  هزینه‌ها  تمامی  کشتارگاه‌ها  مسئولین 

از  روستایی  قصابان  می‌کردند.  پرداخت  را  مالیات  غیرمستقیم  به‌صورت  خرد  قصابان  واقع  در 

پرداخت مالیات معاف بودند؛ درصورتی‌که در قصبه و شهری کوچک کشتار صورت می‌گرفت و 

قصاب و فروشندۀ گوشت یکی بود، این افراد از پرداخت مالیات پیشه‌وران معاف بودند و تنها 

موظف بودند به ازای هر رأس دام یک قران مالیات غیرمستقیم به حاکم و خزانه‌داری پرداخت 

کنند )ساکما، 240/88643(.

5. شیوۀ نظارت حکومت بر عملکرد قصابان

 به علت تأثیر گوشت بر معیشت و گذران زندگی روزانه اقشار مختلف و تأثیر مستقیم قیمت آن 

بر فرآورده‌های لبنی، حکومت روند تأمین و توزی�ع گوشت را تحت نظر داشت. در دوره ناصری و 

مظفری، وظیفه نظارت بر عملکرد قصابان چون خبازان بر عهده ادارۀ نظمیه بود. رئیس ادارۀ‌ نظمیه 

تحت ریاست و امرونهی حاکم شهر بود و مستقیماًازطرف پادشاه عزل‌و‌نصب و امرونهی نمی‌شد. 

)افضل‌الملک کرمانی، ص 145، 181 و 294( برخورد با تخلفاتی مانند کم‌فروشی، گران‌فروشی و فروش 

مریض  دام‌های  قبول  از  باید  کشتارگاه‌ها  قانون،  طبق  بود.  نظمیه  وظایف  ازجمله  مریض،  دام 

گوسفندان  قصاب‌ها  و  گله‌دارها  درصورتی‌که  نمی‌پذیرفتند؛  کشتار  برای  را  آن‌ها  کرده،  خودداری 

و دام‌های مریض را به‌صورت غیرقانونی ذبح و در شهر به فروش می‌رساندند، نظمیه موضوع را 

پیگیری می‌کرد. اداره مالیه تهران از تخلفات گوشت در شهرستان‌ها نیز مطلع می‌شد و دستورات 

لازم را صادر می‌کرد )ساکما، 2400170171(.

6. کمبود و گرانی گوشت در دورۀ ناصری و اعتراضات مردمی

کشور  مختلف  مناطق  در  بار  دو  و  هفتاد  )1264-1313ق(  شاه  ناصرالدین  حکومت  دوره  در 

سال  قحطی  آن‌ها  فاجعه‌آمیزترین  69(؛  ص   ،1392 میرکیانی،  و  )رحمانیان  داد  روی  گرانی  و  قحطی 

1288 ق. بود. شدت گرسنگی و قحطی در سراسر کشور تابه‌حدی بود که مردم به مرده‌خواری و 

بچه‌خواری روی آوردند و گروه‌گروه می‌مردند. این دوره قحطی حدود سه سال طول کشید و بخش 
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عظیمی از جمعیت ایران از بین رفت )افضل‌الملک کرمانی، 1361، صص 394-395(. در وضعیتی که 

تعداد زیادی از مردم به علت نداشتن قرصی نان جان می‌دادند، ضعیت دسترسی آنها به گوشت 

واضح و آشکار است. 

محوریت  با  مردمی  صریح  و  آشکار  اعتراضات  شاهد  ناصرالدین‌شاه،  حکومت  آخر  دهه  در 

کمبود و گرانی گوشت و نان هستیم. در سال 1308 ق. گروه‌هایی از زنان به خاطر گرانی گوشت و 

سایر مأکولات به شاه اعتراض کردند. در پی این واقعه ناصرالدین‌شاه به کامران‌میرزا نایب‌السلطنه 

امام‌جمعه تشکیل بدهد.  با حضور  از کسبه  بررسی موضوع گرانی، مجلسی  برای  دستور داد که 

نایب‌السلطنه صورتی از قیمت اجناس به شاه ارائه می‌دهد. طبق این گزارش »از این ببعد نان یک 

من ده شاهی، گوشت چارکی سه عباسی، برنج که منی شش هزار است چهار هزار، زغال که خرواری 

هفت تومان است خرواری سه تومان بفروشند« )اعتمادالسلطنه، 174، ص 738(؛ هرچند این نرخ‌نامه 

تنها بر کاغذ بود و عملاً در جامعه اجرا نمی‌شد.

بود.  رسیده  اوج  به  کشور  در  مردم  معیشتی  مشکلات  ناصری،  حکومت  پایانی  سال  سه   

اعتماد‌السلطنه در رمضان سال 1311ق. می‌نویسد: » گوشت در طهران وجود عنقا دارد«. شدت 

از برگزاری تعزیه در تکیه  به پیشنهاد مجد‌الدوله، ناصرالدین‌شاه  اعتراضات مردم به‌حدی بود که 

دولت به روال هرساله منصرف می‌شود. اعتمادالسلطنه به کنایه به نقش نایب‌السلطنه در وضع 

نایب‌السلطنه  آنکه به حکم پادشاه،  از  موجود اشاره می‌کند و می‌گوید: »عجب آن است که قبل 

است«  کمیاب  حالا  و  بود  فراوان‌تر  و  ارزان‌تر  جنس  هردو  این  بکوشد،  گوشت  و  نان  اصلاح  در 

)اعتمادالسلطنه، 1350، صص 934 و 937(.

و  اقتصادی  اوضاع  ق.(   1313( ناصرالدین‌شاه  حکومت  سال  واپسین  در  باوجوداینکه 

معیشتی مردم بیش ‌از پیش آشفته شده بود، شاه برای اصلاح امور دست به اقدام جدی نمی‌زد. 

در ماه رجب این سال، نایب‌السلطنه صورتی از قیمت ارزاق تهران را به شاه می‌دهد. اطرافیان تلاش 

می‌کنند که غیرواقعی بودن این گزارش را به شاه خاطرنشان ‌کنند؛ اما وی سخنان آن‌ها را باور نکرده 

]یا تجاهل کرده[ و می‌گوید این »ناظرهای شما هستند که مال شما را می‌دزدند و این نرخ‌ها درست 

 نایب‌السلطنه چطور به ما گزارش خلاف می‌دهد« )اعتمادالسلطنه، 1350، صص 1051-
ّ

هستند و الّا

به‌منظور  را می‌دیدند،  اولیه معیشتی  نیازهای  و  ارزاق  به گرانی  1052(. مردم که بی‌توجهی شاه 

اعتراض، به محل‌های رفت‌وآمد شاه می‌رفتند. بیشتر معترضین، زنان بودند و با صراحت او را مورد 

انتقاد قرار می‌دادند. در ماه رمضان 1313 زمانی که شاه به قصد سرکشی به مسجد سپه‌سالار 

رفته بود، با اعتراض شدیداللحن معترضین به گرانی نان و گوشت-که به نقلی تعداد آن‌ها بیش از 

سی هزار نفر زن و مرد بودند- مواجه می‌شود. زنان معترض به شاه گفته بودند: »شما بجای اینکه 

بحال رعایا برسید و تعدی نایب‌السلطنه را از سر ما کوتاه کنید جز پی زنها دویدن کار دیگر ندارید. 

مگر همان نیستید که چهل سال قبل از این چند روزی در طهران قحطی شد و محمودخان کلانتر 

را کشتید.« )اعتمادالسلطنه، 1350: 1059(.
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7. نقش حاکم تهران و کارگزاران حکومتی در گرانی و کمبود گوشت 

همان‌گونه که گفته شد، نان و گوشت تحت نظارت مستقیم حاکم شهر تأمین و توزی�ع می‌شد و 

کشتارگاه‌ها ازطرف وی به قصابان اجاره می‌شد. نایب‌السلطنه که سال‌های طولانی منصب حکمرانی 

تهران را داشت، از این مقام، نهایت سوءاستفاده را می‌کرد؛ با گرفتن حق‌العمل و رشوه از رؤسای 

کشتارگاه‌ها، دست آن‌ها را باز می‌گذاشت که گوشت را به هر قیمتی که بخواهند بفروشند. همان 

اندازه كه نایب‌السلطنه رشد می‌نمود و مخارج زیاد می‌شد، مال‌الاجاره قانونى قصاب‌ها و اخاذى 

نایب‌السلطنه و معاون و نوكرهایش رو به فزونى می‌رفت؛ چنانکه علاوه بر پنج هزار تومان حقوق 

قانونی، حدود بیست‌وپنج هزار تومان نیز از راه‌های غیر‌قانونی درآمد داشت. این مبالغ که هرساله 

افزایش می‌یافت، در سال آخر سلطنت شاه به حدود دویست هزار تومان رسیده بود. در این میان 

اعتراضات مردم که برای تهیه گوشت به مضیقه افتاده بودند، به جایی نمی‌رسید. در چند مورد 

که نزدیک بود اعتراضات به اغتشاش منجر شود، شاه به سربازان، اجازۀ کشتار و فروش گوشت را 

داد؛ با این راهکار موقتاً قیمت حتی به نصف و یک‌سوم قیمت قبلی کاهش پیدا می‌کرد؛ اما دوباره 

قصاب‌ها با پیشکش به نایب‌السلطنه و مادرش زمینه گرانی گوشت را فراهم می‌کردند. نایب‌السلطنه 

بخشی از پیشکش را به شاه اهدا می‌کرد و شاه نیز به طور متقابل، کشتار گوسفندان را به‌وسیلۀ 

سربازان قدغن می‌کرد و بار دیگر قیمت‌ها افزایش می‌یافت و نایب‌السلطنه و قصاب‌ها بر اجحاف به 

کاساکوفسکی، 1387، ص 57(. در حقیقت گرانی گوشت حاصل روابط قصابان  مردم ادامه می‌دادند )

و حاکمان بود. در این میان شاه نیز چون نایب‌السلطنه، طماع بود و با دریافت پیشکشی،‌ چشم بر 

خطاهای او می‌بست.

در شهرهای دیگر نیز وضعیت، مشابه تهران بود. روابط حاکم شهر، قصاب‌باشی‌ها و چوب‌دارها 

تعیین‌کنندۀ قیمت گوشت بود. نظام‌السلطنۀ مافی زمانی که در سال 1290ق. به حکمرانی یزد 

رسید، با معضل جدی کمبود و گرانی گوشت در این شهر مواجه شد. وضعیتی که حاصل همدستی 

حاکم پیشین و قصاب‌باشی شهر بود. باوجودآنکه مالیات رسمی و دیوانی قصاب‌خانه‌های یزد، 

هشتصد تومان بود، اما یکی از رؤسای قصاب‌خانه‌ها با تطمی�ع حاکم، کشتارگاه را به 1500 تومان 

اجاره کرده بود؛ به شرط آنکه دستش در قیمت‌گذاری گوشت باز باشد؛ سپس تمامی گوسفندانی 

را که از اطراف وارد شهر می‌شدند، به نصف قیمت، آن هم به‌صورت نسیه می‌خرید. درنتیجه هر 

روز قیمت گوشت بالاتر می‌رفت و اعتراض مردم هم به جایی نمی‌رسید. در نهایت قصاب‌ها برای 

فرار از پرداخت بدهیِ چوب‌دارها و حتی باقی‌ماندۀ اجاره حاکم، در یکی از امامزادگان شهر بست 

نشستند. بست‌نشینی قصابان، کمبود گوشت را به بحران تبدیل کرد. با آگاهی از این موارد، برخلاف 

اصرار اولیای امور و روحانیون مبنی بر کنارآمدن با قصابان و لزوم دلجویی از آن‌ها، نظام‌السلطنه 

به قصابان باج نداد و سعی کرد مشکل را با تدبیر و به‌صورت ریشه‌ا‌ی حل کند. وی با واردکردن 

و  کمبود  مشکل  شد  موفق  قصابان  توسط  دام  ذبح  انحصار  حق  لغو  و  مناطق  سایر  از  گوسفند 

گرانی گوشت را برطرف کند. با این تصمیمات، قصابان به بی‌نتیجه بودن بست‌نشینی پی برده و 
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از نظام‌السلطنه خواستند که کار را به خودشان واگذار کند. وی پذیرش درخواست آن‌ها را منوط به 

پرداخت بدهی چوب‌دارها و حاکم و تبعیت از قیمت تعیین‌شده کرد. سرانجام با قبول شروط او، 

پس از تسعیر قیمت، بار دیگر کار گوشت به قصابان واگذار شد. تا پایان حکمرانی نظام‌السلطنه 

اوضاع گوشت در یزد بسامان بود )نظام‌السلطنه مافی، 1362: 69-67(.

8. تأثیر عملکرد قصابان بر گرانی و کمبود گوشت

در طول زمان، کسبه و پیشه‌وران به تجربه دریافته بودند که با اتحاد با یکدیگر می‌توانند در برابر 

زیاده‌روی و زورگویی حکومت بایستند؛ چراکه عمال حکومتی به‌آسانی می‌توانستند یک قصاب یا 

یک عطار را مجازات کنند؛ اما نمی‌توانستند تمامی قصاب‌ها یا عطارهای یک شهر را چوب و فلک 

کنند )روششوارا، صص 157-158(. قصاب‌ها نیز در مواقع لزوم برای رسیدن به خواسته‌های خود با 

یکدیگر متحد می‌شدند. درباره گران کردن قیمت گوشت نیز به همین شیوه هم‌دست شده و با 

تحت‌فشار قرار‌دادن مردم، دولت را مجبور به پیروی از خواسته‌های خود می‌کردند. قصاب‌ها در 

این دوره به دولت مالیات نقدی و غیرنقدی پرداخت می‌کردند. آنها نیزمانند سایر کسبه و پیشه‌وران 

موظف بودند سالیانه مبلغی معین به‌عنوان مالیات کسب و پیشه پرداخت کنند. قصاب‌باشی و 

همکارانش که کشتارگاه‌ها را به اجاره می‌گرفتند، به‌ازای کشتار هر رأس دام، مالیات تعیین‌شده را 

به‌صورت مستقیم به حاکم شهر پرداخت می‌کردند. ازآنجاکه هزینه پرداختی بر قیمت گوشت افزوده 

می‌شد، در واقع این قصاب‌های جزء و در مرحله بعد مصرف‌کننده نهایی بودند که مالیات دولت 

را به‌صورت غیرمستقیم پرداخت می‌کردند. افزایش مالیات، فشار قصاب‌باشی به قصابان را در پی 

داشت و در نهایت دست‌آویزی برای اعتراض قصابان و همچنین گرانی گوشت می‌شد. در سال 

قران  دو  رأس  هر  به‌ازای  یا  کرایه  تومان  نهصد  قصابان  بود  کرده  مقرر  گوشت  کمپانی  1297ق 

پرداخت کنند. قصابان در اعتراض به این حکم در حرم حضرت عبدالعظیم، بست نشستند )ساکما، 

295002745(. بست‌نشینی و عدم کشتار روزانه، کمبود گوشت در مغازه‌ها را در پی داشت. در 

نهایت دولت مجبور به تخفیف مالیاتی شد و در اثر این اقدام، گوشت، ارزان و به چارکی ده شاهی 

رسید )ساکما، 295002788(.

شبیه این ماجرا در شهرستان‌ها نیز رخ می‌داد و قصاب‌ها با بست‌نشینی و اعتصاب به عنوان 

بودند  موظف  که  قم  قصاب‌های  1302ق.  سال  در  می‌کردند.  استفاده  حکومت  به  فشار  اهرم 

پوست، کله، پاچه، جگر و روده همۀ کشتارهای خود را به مباشر کشتارگاه و دیوان تحویل دهند، 

به‌واسطه اختلاف با مباشرین مدتی دست از کار کشیدند و بست نشستند)ساکما، 295006299(.   

9. فرمان ناصرالدین‌شاه مبنی بر معافیت ابدی قصابان و خبازان از پرداخت مالیات

 در سیستم توزی�ع گوشت، حکومت، مالیات را مستقیماً از قصاب‌باشی و او نیز آن را از قصاب‌های 

با گرفتن حق بخشش مالیات  جزء دریافت می‌کرد. در سال 1313 ق. امین‌السطان تلاش ‎کرد 
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را کاهش  از حکومت  نارضایتی اقشار مردم  به اوضاع گوشت و نان سامان، و  قصابان و خبازان، 

دهد. مقارن با پنجاهمین سالگرد سلطنت ناصرالدین‌شاه، صدراعظم با اصرار زیاد، شاه را راضی کرد 

به مباركى این اتفاق فرخنده، مالیات نان و گوشت را ملغى کند. شاه ابتدا راضى به چشم‌بستن به 

مالیات این دو صنف نمی‌شد؛ صدراعظم، با تهدید رئیس گمرك گیلان، پنجاه‌هزار تومان به گمركات 

افزود و از این راه شاه را راضى كرد كه از عوارض نان و گوشت صرف‌نظر كند. بالاخره در 29 شوال 

کاساکوفسکی،  ( را ملغی نمود  نان و گوشت  از کشته‌شدنش( عوارض  )تقریباً 18 روز قبل   1313

قسم  هر  و  گاو  و  بره  و  »گوسفند  که  بود  مختار  و  مجاز  هرکسی  فرمان،  این  طبق   .)6 ص   ،2535

حیوانات مأکول‌اللحم را بدون ادای دیناری مالیات در دروازه و داغ و غیره به شهر داخل نماید و به 

مصرف رساند و بفروشد بدون اینکه دیناری به‌هیچ‌عنوان مالیات بدهد و تمام اعضا دام مذبوح از 

گوشت و پوست و کله و پاچه و روده و غیره به خود صاحب مذبوح متعلق است که به میل خود به 

هرکس خواست بفروشد.« )ساکما،296/23226(.

بلکه در  باعث خوشحالی قصابان نشد،  نه‌تنها  اِعلام قانون معافیت مالیاتی  انتظار،  برخلاف 

اعتراض به این حکم، به تحریک نایب‌السلطنه، قصاب‌ها دکان‌های خود را بسته و در حرم حضرت 

عبدالعظیم بست نشستند. بهانه آن‌ها این بود که بیش از 12000 تومان به چوب‌دارها مقروض 

هستند. چوب‌دارها نیز به بهانه دریافت طلب خود از حمل گوسفند خودداری می‌کردند. قصاب‌ها 

مدعی بودند در زمستان سال گذشته گوسفند را خیلی گران‌تر از قیمت بازار خریده‌اند و به امید سود 

در بهار و تابستان، علاوه بر پیشکش 12000 تومان در وجه صدیق‌الدوله، مالیات شش ماه را نیز 

به‌صورت مساعده به نایب‌السلطنه پرداخته‌اند؛ بنابراین نمی‌توانند حساب چوب‌دارها را تسویه کنند. 

صدراعظم برای حل این مشکل و تسویه بدهی چوب‌دارها مبلغ 12000 تومان از بانک شاهی وام 

کاساکوفسکی، 2535ص 58(. گرفت )

دومین مشکل گوشت و نان در این سال اختلاف قران نقره و پول سیاه بود. جنس سکه‌های 

خواست  به  لزوم  مواقع  در  که  بودند  مسی  سکه‌های  واقع  در  سیاه  پول  و  بود  نقره  ایران،  رایج 

حکومت ضرب می‌شدند. ازآنجاکه رنگش پس از مدتی تیره و سیاه می‌شد، آن را در مقابل پول 

نقره، سیاه می‌گفتند. مشکلی که سکه‌های مسین داشتند، نوسان ارزش آن در مقابل پول نقره 

افراط در ضرب سکه مسین، زمینه بی‌ارزش شدن  با  امین‌الضرب در مدت مسئولیت خود  بود. 

آن در مقابل پول نقره را فراهم آورده بود؛ چنانکه بیست‌وپنج شاهی به یک قران مبادله می‌شد؛ 

درحالی‌که على‌القاعده مى‌بایست بیست پول سیاه )شاهى(، یك قران باشد. شاه نیز از ضرب این 

سکه‌ها بی‌نصیب نبود و نفع مستقیم می‌برد. اجاره‌کننده‌های ضرابخانه‌ها درازای ضرب بی‌حساب 

حتی  و  خاطئین  با  جدی  برخورد  مانع  سود  همین  می‌دادند.  سهم  شاه  به  محرمانه  سیاه،  پول 

تشویق به این کار می‌شد. وقتی ارزش پول سیاه، بسیار پایین می‌آمد، شاه به‌اصطلاح اقدام به 

»شکستن پول سیاه« می‌کرد و به جای اینکه 20 شاهی یک قران باشد، سی یا چهل شاهی را 

یک قران قرار می‌داد. در این سال، تنزل نرخ جهانیِ مس در سراسر ایران باعث وحشت شده بود؛ 
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به‌طوری‌که در اصفهان 80 شاهی معادل یک قران شد و تجار، پول سیاه را به‌صورت کیلویی و منی 

معامله می‌کردند. با توجه به اینکه بیشترین پول سیاه در دست نانوا و قصاب بود، در این اختلاف 

حساب متضرر می‌شدند و مجبور بودند برای جبران ضرر، قیمت را افزایش دهند. صدراعظم برای 

تا در عوض  ایران داد  جلب رضایت قصابان، مبلغی استقراضی به بانک انگلیسی )شاهنشاهی( 

کاساکوفسکی،  پول سیاه، پول نقره تحویل بگیرد و قرار شد در حدود چهل روز این کار را انجام دهند )

2535، صص 31، 69-60(.

10. وضعیت گوشت در دورۀ حکومت مظفرالدین‌شاه قاجار )1313-1324 ق(

مظفرالدین‌میرزا در ذی‌الحجة‌الحرام 1313 بر تخت پادشاهی نشست. او به همراه تاج پادشاهی، 

وارث مشکلات و معضلات حکومت پدر نیز شد. مشکلاتی که حل و مدیریت آن برای ولیعهدی که 

سال‌های طولانی از پایتخت و حکومت‌داری دور بود، سخت و صعب بود. وی بر فرمان پدر فقید 

خود مبنی بر معافیت مالیاتی دائمی قصابان و خبازان، صحه گذاشت. با این حکم رسماً از حدود 

صد و شصت هزار تومان مالیات صرف‌نظر کرد. این مقدار، مبلغی بود که رسماً در دفاتر دیوان‌خانه 

سیاهه می‌شد. مبلغ واقعی که حكام جزء و وزراى مالیه از رؤساى این دو صنف بزرگ و مباشرین 

آن‌ها به اسامی مختلف با اجبار و اکراه می‌گرفتند، بیش از سیصد هزار تومان بود )افضل‌الملك‏ کرمانی، 

1361، صص 18-23(. اولیای امور موظف بودند فرمان شاهی و حکم صدراعظم را در اسرع وقت به 

اطلاع حکام ولایات ممالک محروسه و آنان به اطلاع اهالی برسانند و پیگیر اجرایی‌شدن آن باشند 

)ساکما، 296/16775(.

از چند ماه، گوشت،  تبریز بعد  آمد. در  پایین  با حکم معافیت مالیاتی موقتاً قیمت گوشت 

تا شانزده  پانزده  به  از منی 25 شاهی  ارزان شد )سپهر، 1386، ص 37( و در تهران قیمت گوشت 

کاساکوفسکی، 2535، ص 195(. این ارزانی دیری نپایید و به‌زودی قیمت گوشت افزایش  شاهی رسید )

از قبل شد. کلنل کاساکوفسکی، فرمانده بریگارد قزاق-که اواخر حکومت  پیدا کرد؛ حتی گران‌تر 

داشت-  عهده  بر  را  پایتخت  نظم  مسئولیت  مظفرالدین‌شاه  پادشاهی  اوایل  و  ناصرالدین‌شاه 

به‌تناسب شغل خود با موضوع گوشت و نان نیز درگیر بود. وی علت اصلی این وضعیت را وجود 

حکام و کارگزاران طماع و متخلف می‌داند.

11. تأثیر عملکرد حکام و کارگزاران دولتی در کمبود و گرانی گوشت

در چرخه توزی�ع گوشت در این زمان نیز چون دوره ناصری، حکومت و بهتر است بگوییم حکام شهرها 

نقش و دخالت مستقیم داشتند. در سال 1314 ق. حکومت تهران به سلطان‌حسین‌میرزا نیرالدوله 

رسید. حکمرانی او بر تهران گرانی نان و گوشت را در پی داشت؛ چنانکه از دوره‌ ناصرى، كه از خبازخانه 

و قصاب‌خانه مالیات و تفاوت عمل زیاد گرفته می‌شد، گرانی بیشتر شد. او به بهانه‌های مختلف و 

با لطایف‌الحیل از قصابان و خبازان مبالغی به اسم تفاوت عمل می‌گرفت و قصابان گوشت را به 
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قیمت دلخواه می‌فروختند و وقتی از او سؤال می‌شدکه »چرا قیمت نان و گوشت بى‌مالیات بالاتر 

رفته است‌؟«، او عذرها مى‌آورد كه برف آمده و گوسفند از لرستان نیاورده‌اند و قیمت سوخت و هیزم 

خبازخانه بالا رفته، به این جهت گران شده است. بعضى ملتفت دروغ او بوده، قدرت دم‌زدن نداشتند؛ 

از ترس منصب و كار خود، مطلبى به عرض دولت  و بعضى كه قدرت داشتند، مال وافر داشته، 

نمى‌رسانیدند كه مبادا به فساد و شورش، منسوب و متهم گردند« )افضل‌الملک کرمانی، 1381، ص 84(.

به‌جز حاکم تهران و دستیاران او، صاحب‌منصبان دیگری نیز بودند که درآمد آن‌ها به نان و 

گوشت مردم وابسته بود؛ مثلاً نایب‌السلطنه در حکومت مظفرالدین‌شاه همچنان از قصاب‌خانه‌ها 

100000 تومان مداخل داشت )سالور،1374، 1029(؛ علاوه‌بر این نایب السلطنه از طرق دیگر نیز 

بر افزایش قیمت گوشت مؤثر بود؛ برای مثال زیردستانش را به مسیرهایی می‌فرستاد که چوب‌دارها 

معمولاً از آنجا گوسفند به شهر حمل می‌کردند، و با تزویر و حیله، گوسفندان را خریده و پنهانی وارد 

کاساکوفسکی، 2535، ص 57(. شهر می‌کرد و دو سه برابر قیمت می‌فروخت )

می‌یافت.  سامان  اندکی  اوضاع  قانون،  به  عامل  و  کاردان  فردی  روی‌کارآمدن  با  گاهی   

و همکاری مختارالسلطنه،  با معاونت  او  تهران رسید.  به حکومت  ناظم‌الدوله در سال 1316ق 

مسئول اداره نظمیه، سعی کرد اجحافاتی که پیش‌ازاین، كارگزاران حكومت طهران به اسم تفاوت 

مصوب  نرخ‌نامۀ  انتشار  و  اعلام  با  دهد.  پایان  را  می‌کردند  قصاب‌ها  به  دیگر  بهانه‌های  و  عمل 

و برخورد شدید نظمیه با متخلفین، دست قصابان در تغییر نرخ بسته شد. این اقدامات، ارزانی 

گوشت و سایر مأکولات را در پی داشت )سپهر، 1386، ج 1، ص 258(. حکمرانی ناظم‌الدوله دوامی 

نداشت و در ربیع‌الثانى 1317ق.  به بهانه اینکه وی سالخورده و پیرمرد است، از حكومت طهران، 

عزل و آصف‌الدوله جانشین او شد )سپهر، 1386، ج 1، 425(. 

در  را  تهران  حکومت  او  بود.  مقروض  شاه  مظفرالدین  برای  درآمدی  منب�ع  مناصب،  فروش 

قبال گرفتن دویست هزار تومان به آصف‌الدوله که یازده منصب دیگر نیز داشت، واگذار کرد. در 

روزهای نخستِ حکومت، در حضور شاه اعلام کرد كه در ماه جمادی‌الاول نان تهران را »یك من 

شش عباسى خواهم كرد و گوشت را چاركى سه عباسى، در ماه بعد نان را یك من یك قران قرار 

خواهم داد.« در ابتدای حکمرانی آصف‌الدوله، قصاب‌های تهران از ترس وی گوشت را صد دینار 

ارزان كرده، هفتصد دینار مى‌فروختند )سپهر ،1386،ج1، ص 426-427(.  اما وی عملاً نتوانست به 

وعده‌هایش عمل کند. در سال 1317ق در زمانی که شاه در سفر فرنگ بود، ترکمن‌های استرآباد 

به اطراف شهرها حمله کرده، 50 هزار رأس گوسفند را دزدیدند. به علت سفر شاه، دام در پایتخت 

کمیاب شده و قیمت گوشت افزایش یافته بود. پیش از قانون معافیت مالیاتی، گوسفند و بره رأسی 

دو هزار دینار بود؛ اما در حکومت، وی با وجود موقوف‌بودن مالیات، از هر گوسفند و بره،‌ شش هزار 

دینار دریافت می‌کرد.

ناتوانی آصف‌الدوله در تثبیت و ارزانی نرخ گوشت و نان باعث اعتراض مردم شد. تعدادی از زنانِ 

معترض به وضعیت موجود به خانه آصف‌الدوله ریختند و می‌خواستند وی را بکشند. آصف‌الدوله 
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وعده ارزانی گوشت و نان را داد؛ اما آن‌ها باور نکردند و باز به خانه او حمله کردند و با نگهبانان او 

درگیر شدند. حاجی‌سیدحسین واعظ یزدى كتابى در خیانت‌هاى آصف‌الدوله به نام خیانةالآصفیه 

نوشت. در مسیر برگشت مظفرالدین شاه از سفر، درحالی‌که از اوضاع تهران و مشقت‌های مردم، 

بی‌خبر بود، پادشاه عثمانی مقاله‌ای از روزنامۀ حبل‌المتین با موضوع تخلفات آصف‌الدوله به وی 

از آصف‌الدوله  و  انکار  را  نبود، مطلب  امور  به اشاره صدراعظم در جریان  ازآنجاکه شاه  نشان داد. 

دفاع می‌کرد. شاه که اخبار گرانی را شنیده بود در ماه شعبان، یكی از نوکرهایش را محرمانه فرستاد 

نان و گوشت خریدند. وزن، کم و گران‌تر از قیمت اعلامی بود. این موضوع را به صدراعظم و او به 

آصف‌الدوله اطلاع داد. سرانجام در رمضان این سال، آصف الدوله عزل و عین‌الدوله جایگزین او شد 

)سپهر، 1386،ج1، صص 427-426، 404، 507، 522، 526، 527، 512-511، 542(.

در ابتدای حکومت عین‌الدوله نیز چون سایر حکام، موقتاً مدت کوتاهی گوشت و سایر اقلام 

معیشتی ارزان شد. چنانکه در محرم 1321 علیرغم مساعدت عوامل طبیعی و خوبیِ محصول، 

نان و گوشت در تهران خیلى کمیاب و گران بود. عامل این بى‌نظمى، رشوه‌‌ای بود که عین‌الدوله 

از قصاب و خباز مى‌گرفت. وی با عناوین مختلف، از نانوایان و قصابان روزانه حدود هزار تومان 

می‌گرفت. )ناظم‌ الاسلام کرمانی، 1384، ص 171، سپهر، 1386،ج2، ص 658(.

 پس از وی علاءالدوله به حکمرانی تهران رسید. علاءالدوله سعی کرد با اعمال سیاست‌های 

تشویقی و تنبیهی، موضوع گوشت را مدیریت کند. طبق نرخ‌نامۀ اعلامیِ وی، گوشت در بهار، یك 

قران و در تابستان چهار عباسى و در زمستان شش عباسى قیمت‌گذاری شده بود. علاوه بر این 

وی با اعطای لقب ذبح‌الملكى و اضافه‌مواجب به قصاب‌باشى نظر او را جلب کرد و مانع تخلف او 

شد. این اقدامات نتیجه مثبت داد و ارزانی گوشت در زمستان سال 1323 در تهران بی‌سابقه بود 

)سپهر، 1386، ج 2، ص 891(.

12. راهکارهای حکومت برای ساماندهی به وضعیت گوشت

حکومت سعی می‌کرد با پیشنهاد و اجرای راهکارهایی بازار گوشت را کنترل کند. عزل‌و‌نصب حکام 

یکی از همان راهکارها بود. همان‌گونه که اشاره شد، این سیاست تأثیر موقت داشت و در اکثر 

مواقع، تأثیر عکس می‌گذاشت و اجناس گران‌تر و وضعیت معیشتی مردم بحرانی‌تر می‌شد.

سیاست بخشش و معافیت مالیاتی نیز در عمل، راه به جایی نبرد. در سال 1317ق حکم 

معافیت مالیاتی ابدیِ قصابان و خبازان، ملغی و به همه ولایات اعلام شد؛ زیرا از یک‌طرف معافیت 

مالیاتی قصابان، سالیانه نزدیک دو كرور به دولت ضرر می‌زد و ازطرف دیگر این بخشودگی فایده‌ای 

بیگلربیگیانِ  و  بود؛ چراکه شاهزادگان  از قبل شده  گران‌تر  و حتی گوشت  نداشت  به حال مردم 

معافی،  داغ  که  بودند  فعالیت  به  مجاز  کسانی  فقط  و  می‌بستند  را  قصابى  دكان‌های  سودجو 

داشته باشند. داغ معافی، سالیانه حدود پنجاه تومان برای قصاب هزینه داشت. قصاب این هزینه 

را به مردم تحمیل می‌کرد. کار به‌جایی رسید که مردم از برگشت مالیات قصاب‌خانه، راضى بودند 
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)سیرجانی، 1383، ص 583(. علاوه‌بر پایتخت در سایر نقاط کشور نیز وضعیت به همین منوال بود. 

ناظم‌الاسلام کرمانی نیز با بیانی تأسف‌بار از وخامت حال مردم و مغشوش و بد بودن وضع گوشت و 

نان مردم سخن می‌گوید و علت این ماجرا را علیرغم خیرخواهی شاه، کسانی می‌دانست که از خباز 

و قصاب پول گزاف می‌گرفتند )ناظم‌الاسلام، کرمانی، 1384، ص 340(.

 اقدامات پیشگیرانه از دیگر راهکارهایی بود که حکومت به کار می‌برد. امین‌الدوله که سال‌ها 

برخی  با  کرد  سعی  کرد،  تن  بر  را  صدارت  ردای  امین‌السلطان  به‌جای  اینکه  از  بعد  بود  فرنگ  در 

قیمت  کند.  بسامان  کمی  را  کشور  اوضاع  اقتصادی،  زمینه  در  به‌خصوص  اصلاحات،  و  اقدامات 

گوشت در فصول مختلف، متغیر بود. در فصل بهار و تابستان به علت زیادی علوفه، قیمت پایین‌تر 

از زمستان بود. ازجمله عوامل گرانی گوشت در زمستان، کشتارِ بره‌ها در بهار به طمع فروش پوست 

آن‌ها به قیمت بالا بود. در دوره صدارت امین‌السلطان، برای رفع این مشکل حکم شد در تهران 

ذبح بره در بهار ممنوع و برای هر پوستى كه به خارج صادر شود یك تومان حق گمركی تعیین شود. 

اجرای این حکم، نتیجه مثبت و فراوانی گوشت در زمستان را در پی داشت. در سال 1314 بار 

دیگر، کشتار بره رایج شد. امین‌الدوله قانون منع کشتار بره را مجدد امضا و اعلام کرد؛ هرچند با پایان 

صدارت او اجرای آن متوقف شد )افضل‌الملک کرمانی، 1361، ص 145، سپهر، ج 1، 1386، ص 193(. در 

نتیجۀ اِعمال نشدن این قانون و به علت کشتار بی‌رویۀ بره، گوشت در سال 1323 ق در شیراز 

بسیار کمیاب شد)سپهر، 1386، ج 2، ص 767(.

12. 1. تشکیل شورای نرخ و اعلام نرخ‌نامه مصوب

 تشکیل شورای انتظام نرخ، ازجمله راهکارهایی بود که در دولت مظفری برای کنترل نرخ ارزاق بکار 

گرفته شد. پیش از تشکیل این شورا در سال 1315 ق. امین‌الدوله به علت افزایش بی‌رویۀ نرخ 

اجناس دارالخلافه اقدام به اعلام قیمت معین براى اجناس كرد و دلالی و قپان‌داری را که وسیله و 

بهانه‌ای برای حق‌العمل گرفتن کارگزاران دولتی بود ممنوع کرد. با این اقدام چند ماهی مردم راحت 

بودند )سپهر، 1386، ج 1، صص 122-121(.

صدراعظم،  امین‌السلطان  حضور  در  مظفرالدین‌شاه،  دستور  با  1316ق  ربیع‌الثانی  در 

مجلسى به‌منظور بررسی علت گرانى نرخ اجناس و رفع آن از وزرا و اعیان و معارف تجار، منعقد شد 

ریاست  به  را  دار‌الضرب  امین سابق  )سپهر، 1386، ج 1، ص 271(. صدراعظم، حاجی‌محمدحسن، 

شورای انتظام نرخ منصوب کرد. این شورا وظیفه داشت نرخ اجناس را تصویب و اعلام کند و نظمیه 

نیز موظف بود بر اجرای آن نظارت کند. جلسات شورا در حجره‌ حاجی‌محمدحسن در بازار تشکیل 

می‌شد. وزرا و تجار در آنجا حاضر شده و قیمت مأكولات را تسعیر می‌کردند. مختار‌السلطنه، وزیر 

نظمیه، با حاجی محمد بسیار همکاری می کرد؛ خود از كسبه رشوه نمی‌گرفت و اجازه این کار را هم 

به کسی نمی‌د‌اد؛ با لباس مبدل به میدان و درب دكاكین می‌رفت؛ پرس‌وجو و خطاکاران را مجازت 

می‌کرد. )افضل‌الملک کرمانی، 1361، ص 289(.
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در زمستان سال 1317 در پی اقدامات حاجی‌محمدحسن، نرخ مأکولات ازجمله گوشت به 

چاركى هفتصد دینار پول سفید رسید؛ درحالی‌که در زمستان‌ سال‌های قبل سه برابر این قیمت 

بود )سپهر، 1386،ج1، ص 223(. مهم‌ترین عامل موفقیت این شورا همکاری نظمیه با آن بود. در 

سال 1316 مختار‌السلطنه به ریاست اداره‌ نظمیه رسید. شخص رئیس اداره‌ نظمیه مستقلاً ازطرف 

پادشاه، عزل‌و‌نصب و امرونهی نمی‌شد؛ بلکه تحت ریاست و امر و نهی حاكم تهران بود )افضل‌الملک 

کرمانی، 1381، ص 294(. 

مجلس نرخ، در ابتدا با جدیت به وظایفش عمل می‌کرد و هیچ تخلفی را برنمی‌تافت؛ چنانکه 

در عید غدیر ۱۳۱۶ مجلس نرخ تعیین کرد كه در طهران گوشت را چارکی چهار عباسى بفروشند 

)یعنى یك من ۶ قران و چهار شاهى و كیلویى حدودا ۲ قران و یك شاهى و كسرى(؛ در بیست و 

یكم متوجه شدند كه چاركى نهصد دینار فروخته‌اند؛ اعضای مجلس که به شدت به اجرای حکم 

مقید بودند، اضافه دریافتی را از آن‌ها گرفته و براى اعانۀ اطفال مدارس به انجمن معارف فرستادند 

)سپهر، 1386، ج 1، ص 387(. نتایج اقدامات شورای انتظام نرخ چنان بود که مردم تهران به هنگام 

که در دوره ناصری بخاطر ضرب پول سیاه مغضوب بود( برایش » طلب  درگذشت امین‌الضرب )

مغفرت كردند و محض انتظام نرخى كه از او سر زد، او را به خیروخوشی یاد مى‌كردند« )افضل‌الملک 

کرمانی، 1381، ص 370(. پس از مرگ حاجی‌محمدحسن، فرزندش حاجی‌محمدحسین‌آقا جانشین 

او شد و چون پدر، در انتظام نرخ تلاش می‌کرد. او نیز در سال 1317 از سمت خود استعفا کرد و 

امیر‌خان سردار به این منصب رسید )سپهر، 1386، ج 1، ص 396(.

مختارالسلطنه در مقام ریاست نظمیه همچنان مستقلاً به وظایف خود عمل می‌کرد؛ قیمت 

نرخ اجناس را تعیین و به عرض و تظلم مردم رسیدگى مى‌كرد و در این مورد اصلاً از آصف الدوله، 

حاکم وقت تهران پیروی نمی‌کرد. آصف‌الدوله این را برنمی‌تابید و مى‌گفت: »وزارت نظمیه به اذن و 

اجازه‌ حكومت در گرفتن دزدان و مستان عربده‌کن و زنان فاحشه مداخله كند؛ به كار نرخ اجناس و 

امرونهی به كسبه و رسیدگى به هرگونه عرض عارضین، متعرض نشود.« مختارالسلطنه که به ‌درستی 

کار خود ایمان داشت به این سخنان اهمیتی نمی‌داد. بالاخره به علت تن‌ندادن به خواسته‌های 

آصف‌الدوله مجبور به استعفا از سمت خود شد )افضل‌الملک کرمانی، 1381، ص 420(.

مختارالسلطنه در سال 1321 ق. به ریاست اداره نرخ تهران منصوب شد و بازهم با جدیت به 

وظایفش عمل می‌کرد؛ وی از قیمت نان و گوشت کاست و اگر این اقدامات را نمی‌کرد ، احتمال 

شورش مردم و عزل عین‌الدوله، صدراعظم زیاد بود. او با متخلفین به‌شدت برخورد می‌کرد. روزی 

آویزان کردند )سپهر، 1386،ج2، صص 706،  بازار  از سقف  دستور داد قصابی را به علت کم‌فروشی 

713(. مقایسه عملکرد افرادی چون مختار‌السلطنه و حکام تهران به‌خوبی نقش عوامل انسانی در 

گرانی گوشت را مشخص می‌کند. ازآنجاکه راهکارهای حکومت، موقت و وابسته به حضور اشخاص 

به‌تب�ع آن  و  اقتصادی  برای حل ریشه‌ای مسائل نداشت، اوضاع  برنامه مدون و درازمدتی  و  بود 

وضعیت گوشت معضل همیشگی حکومت قاجار بود.
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13. نهضت مشروطه و معضل کمبود و گرانی گوشت

 بررسی تحولات ایران در سال‌های منتهی به انقلاب مشروطه نشان‌گر تأثیر عوامل اقتصادی در 

همراهی مردم با مشروطه‌خواهان است. کمیابی و بی‌ارزش‌شدن پول ملی و افزایش قیمت‌ها، 

شکل‌گیری ناآرامی و اغتشاش در مناطق مختلف کشور را در پی داشت )دشتکی‌نیا، 1400، ص 197(. 

دغدغۀ تأمین نیازهای معیشتی، ازجمله انگیزه‌های مردم و فقرا برای همراهی با مشروطه‌خواهان 

بود. آن‌ها امید داشتند با استقرار حکومت مشروطه، گرفتاری‌ها و مشكلات اقتصادی‌شان حل شود 

و نان فراوان و گوشت ارزان در دسترسشان قرار گیرد. وعاظ و رهبران جنبش نیز مردم و قشرهای 

پایین‌دست جامعه را با وعده بهبود وضعیت معیشتی به حمایت از خود دعوت می‌کردند. یکی 

از این وعاظ فردی به نام شیخ سلیم بود. »این مرد چه در این هنگام و چه پس‌ازآن با زبان سادۀ 

روستایى سخنانى گفتی و پیش از همه دلسوزى به بینوایان نموده و داستان كمیابى نان و گرانى 

در  گوشت  و  ارزان  و  فراوان  نانِ  باشد  مشروطه  چون  كه  دادى  نویدها  و  آوردى  بمیان  را  گوشت 

دسترس همگى خواهد بود و بینوایان از نان و كباب سیر خواهند گردید و بالاى منبر انگشتان 

را پهن كرده و وجب خود را نشان داده و با همان زبان تركى روستایى چنین گفتى: »كباب بواینده 

کسروی،  ( می‌بود.«  بینوایان  دلدارى  مایه  و  می‌داشت  دیگرى  ارج  نیز  او  گفته‌هاى  این  كاسب«3 

1363، ص 161(.

در جریان انقلاب مشروطه و بست‌نشینیِ علما و اصناف، صنف قصابان نیز در کنار سایرین 

حاضر بودند. پس از تشکیل مجلس شورای ملی، اصناف دباغ، مرغ فروش و بره فروش یک نماینده 

در مجلس شورای ملی داشتند )ناظم‌الاسلام کرمانی، 1384، ج 3، ص 543(.

فرمان  ش.(   1285/5  /14( ق.   ۱۳۲۴ جمادی‌الثانیِ  چهاردهم  در  مظفرالدین‌شاه 

مشروطیت را امضا کرد و اولین مجلس شورای ملی در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ )1285/7/14 ش.( 

گشایش یافت. 

با  درآغازبه‌کار دولت مشروطه مانند روزهای آخر حکومت ناصرالدین‌شاه، حکومت همچنان 

مشکل بدهی قصابان به چوب‌دارها مواجه بود. چوب‌دارها که گوسفندان خود را نسیه به قصابان 

فروخته و ماه‌ها در تهران برای تسویه‌حساب معطل مانده بودند، از فرستادن گوسفند به تهران 

خودداری می‌کردند؛ در نتیجه گوشت کمیاب و گران شده بود.درباره مبلغ دقیق این طلب، اختلاف 

تومان می‌گفتند  را سی هزار  این مبلغ  و چوب‌دارها  تومان  بود؛ قصاب‌ها می‌گفتند هشتاد هزار 

)سپهر، 1386، ج 2، صص 1023-1022(.

و  باشد  چوب‌دارها  طرف  حکومت،  که  شد  این  بر  قرار  سفارت،  در  بست‌نشینی  زمان  در   

حساب آن‌ها را تسویه کند؛ اما عملاً خزانه دولت خالی بود و از انجام آن طفره می‌رفت. در 9 رجب 

چوب‌دارهای طلبکار به دربار رفته و با فریادزدن، طلب خود را از صدراعظم مطالبه می‌کردند. »وزیر 

دربار به صدراعظم گفت یا پول آن‌ها را بدهید یا سرشان را ببرید؛ اسباب رسوایى است. صدراعظم 

گفت حاجی‌رضاخان مى‌دهد. او هم به تنگ‌گوشى گفت من از ریاست گوشت، استعفا دادم. سى  3. یعنی »کبابی به این اندازه«
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هزار تومان را از كجا بدهم‌؟ چوب‌دارها گفتند ما همه جهت، سى هزار تومان طلب داریم. قصاب‌ها 

دروغ مى‌گویند كه هشتاد هزار تومان از دولت مى‌خواهیم. )سپهر، 1386، ج 2، صص 1023-1022(. 

در جلسات اول مجلس، حاجی‌رضاخان، مسئول قصاب‌خانه‌ها حاضر شد درمقابل کنترات گوشت 

تهران و فروش آن در تمام سال به مبلغ چاركى یك قران، بدهی چوب‌دارها را بپردازد؛ اما بهبهانی 

به‌عنوان نماینده ملت با مبلغ پیشنهادی موافق نبود؛ نظرش این بود که گوشت چارکی چهار شاهی 

فروخته شود )ناظم‌ الاسلام کرمانی، 1384، ص 504؛ سپهر، 1386، ج2، ص 1016(.

 موضوع کنترات‌دادن گوشت پیش‌از این نیز مطرح شده بود، در ربیع‌الاول 1324 ق. وزرا با 

صدراعظم جلسه‌ای تشکیل داده بودند؛ راهکاری که ارائه داده بودند این بود که گوشت پایتخت را 

به نرخ ثابت کنترات بگیرند. سپهدار و حاجی‌حسین‌آقا امین دارالضرب قبول کردند که برای چند 

سال امور نان و گوشت را از دولت به‌صورت کنترات بگیرند و نان را یك من، یك قران و گوشت را 

در دو فصل چاركى چهار عباسى و یك قران بفروشند. طرفین قبول کردند؛ اما امین‌السلطان شرط 

پرداخت 200 هزار تومان پیشکشی را مطرح کرد؛ جلسه به هم خورد و آن‌ها نپذیرفتند )سپهر، 1386، 

ج 2، ص 951(. در جلسه 11 رجب مجلس شورای ملی مصوب شد كه پوست و كله به خود قصاب 

برسد و حكومت از آن سهمی نبرد. این مصوبه باعث شد صد دینار از قیمت گوشت كم شود و چاركى 

یك قران رسید. دولت هم ده هزار تومان به چوب‌دارها پرداخت کرد و قرار شد بیست هزار تومان 

دیگر را پانزده‌روزه تسویه کند؛ ولی بعداً از پرداختن آن سرباز زد و آن را برعهده قصاب‌ها گذاشت. به 

خاطر این موضوع تعدادی از قصاب‌ها در حضرت عبدالعظیم )ع( بست نشستند و چوب‌دارها هم 

همچنان معترض بودند و دولت با خزانه خالی از پرداخت این مبلغ ناچیز مستأصل شده بود )سپهر، 

1386، ج 2، ص 1030 و 1024(.

بهبهانی و سایر نمایندگان به مردم وعده واگذاری امور نان و گوشت به تجار و ثبات قیمت و 

ارزانی در طول سال را می‌دادند؛ ازطرفی کارگزاران و عمال حکومتی نیز سعی می‌کردند به هر نحوی 

امور عمل نان و گوشت را خود تقبل کنند و مانع آن شوند که تجار و به‌اصطلاح ملت، عهده‌دار این 

امر شوند؛ به همین خاطر نیرالدوله و سپهدار، وزیر دربار و قوام الدوله پیشنهاد دادند كنترات كنند 

كه نان را بیست‌ساله یك من یك قران و گوشت را چاركى چهار عباسى بفروشند. )سپهر، 1386، ج2، 

صص 1026و 1030(. بی‌اعتمادی نمایندگان ملت به کارگزاران دولتی باعث می‌شد سعی کنند کار را 

به آن‌ها نسپردند و ازطرفی نمایندگان، نرخ کمتری برای گوشت و نان از نرخ پیشنهادی آن‌ها در نظر 

داشتند )ناظم‌الاسلام کرمانی، 1384، ص 595(.

مذاکرات  درنتیجۀ  بود.  ملی  شورای  مجلس  در  دیگر  جلسه  چندین  بحث  موضوع  گوشت، 

مجلس، سرانجام در این سال قیمتِ یک قران برای گوشت تصویب شد و وزیر مخصوص، اختیار 

قصاب‌خانه را به حیدرعلی‌خان كاشى سپرد. وی با قصاب‌هایی که می‌خواستند گران‌فروشی کنند، 

برخورد می‌کرد. مجلس هم قیمت‌ها را زیر نظر داشت. در ماه رمضان که قیمت گوشت بی‌جهت صد 

دینار بالا رفت، برای توضیح این تخلف وزیر مخصوص حاكم طهران به مجلس شوراى ملى احضار 
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شد )سپهر، 1386، ج2، ص 1052(. اصلاحات مشروطه‌خواهان در زمینه گوشت چون سایر اقدامات 

آنها با به‌توپ‌بستن مجلس ناکام ماند.

14. نتیجه‌گیری

بود. گوشت  بازار  ساماندهی  قاجار،  دوره  طول  در  مردم  معیشت  مدیریت  های  چالش  از  یکی 

کمبود و گرانی گوشت، نارضایتی و اعتراض مردم را در پی داشت. حکومت سعی می‌کرد با اعمال 

سیاست‌های تنبیهی مانند مجازات قصابان و کارگزاران متخلف و همچنین سیاست‌های تشویقی 

مانند بخشش‌های مالیاتی، گوشت ارزان به دست مردم برسد. این راهکارها به‌طور موقت، ارزانی 

اما در مدت کوتاهی، وضعیت مانند سابق و حتی بدتر می‌شد. اعلام قانون پر  را درپی داشت؛ 

سروصدای معافیت مالیاتی عملاً گرانی و اجحاف بیشتر کارگزاران به قصابان و درنتیجه مردم را درپی 

داشت؛ آن‌گونه که مردم خواهان لغو آن شدند. به نظر می‌رسد در بازه زمانی مورد بحث با وجود 

تأثیرگذاری عوامل طبیعی در روند پرورش و تأمین دام، تأثیر این متغیر در مقابل عوامل انسانی 

ناچیز بوده باشد؛ چه‌بسا سال‌هایی با وجود مساعد‌بودن عوامل طبیعی، مردم همچنان با مشکل 

گرانی و کمبود گوشت مواجه بوده‌اند. حکومت به‌منظور نظارت به بازار و تأمین نیازهای معیشتی، 

در امر توزی�ع گوشت، دخالت مستقیم داشت و دام فقط در کشتارگاه‌های مورد تأیید حکومت ذبح 

می‌شد. حاکمان شهرها علاوه بر دریافت‌های قانونی با گرفتن حق‌العمل و تعارفات، هزینه قصابان 

را افزایش می‌دادند و قصابان نیز برای جبران، قیمت گوشت را افزایش می‌دادند؛ افزایش قیمتی 

که اعتراض مردم و اغتشاش جامعه را در پی داشت. در آستانۀ انقلاب مشروطه، تأمین نیازهای 

معیشتی از دغدغه‌های مهم مشروطه‌خواهان بود. با استقرار مجلس اولِ شورای ملی، در جلسات 

متعددی درخصوص مشکل گوشت، مذاکره شد. اما علیرغم تلاش نمایندگان ملت، همچنان حضور 

عمال و کارگزاران متخلف دولتی مانع سامان‌یابی و ارزانی گوشت بود؛ بنابراین بر اساس بررسی‌های 

این پژوهش، عوامل انسانی بیشترین و مؤثرترین نقش را در گرانی و کمبود گوشت در دوره مورد 

بحث داشته‌اند.
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